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انســان ها با حضور رهبــران الهی و ایمــان آوری، در معرض ابتلائات بیشــتر 
و ســخت تری از نظر کمیــت و کیفیت قــرار می گیرند؛ چرا که ایــن ابتلائات 
نه تنها موجب رشــد آنان اســت، بلکه بــا این مجموعه عظیــم کمی و کیفی 
ابتلائات و ســختی ها، مومنان از منافقان و مانند آنها بازشــناخته می شــوند.

و  سختی ها  به  مؤمنان  ابتلاى 
شداید از سنت هاى الهی است.
بنابراین، نمی توان از سنت هاى 
الهی از جمله سنت ابتلاء رهایی 
کرد  کارى  بایــد  بلکه  یافت، 
تا از این ابتلائات بر اســاس 
فلسفه الهی آن بهره مند شد.

 از نظر قــرآن، صرف ایمان 
موجب نمی شــود تا انسان از 
رهایی  مصیبت ها  و  سختی ها 
موجب  ایمان  خود  بلکه  یابد؛ 
قرارگیرى انســان در شرایط 
که سنت  می شــود  دشوارى 
ابتــلاء اقتضــاى آن را دارد.

پرسش و پاسخ

رفتار حاکمان 
نتیجه طبیعی رفتار مردم است

قال النبی)ص(: »عمالکم اعمالکم، کما تکونون یولی علیکم«.
پیامبر گرامی فرمود: کارگزاران شما)نتیجه طبیعی( اعمال شما 
هستند، همان گونه که شما هستید، )از نظر فکری، اخلاقی و عملکردی( 

بر شما حکومت می شود. )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1- شرح شهاب الانبار، ص 260

نگرانی از حاکم شدن بی خردان 
و بدکاران

امام علی)ع( فرمودند: اندوه من این است که بی خردان و بدکاران 
این امت، حاکم بر شــما شــوند و مال خدا را میان خویش، دست به 
دست گردانند، و بندگان خدا را بردگان خویش پندارند، و با نیکوکاران 

در جنگ و با فاسقان همراه باشند.1
همچنیــن آن حضرت می فرماید: امر به معروف و نهی از منکر را 
ترک نکنید که )در صورت ترک( اشرار بر شما مسلط می شوند، سپس 

هرچه دعا کنید مستجاب نمی گردد.2
ـــــــــــــــــــــــــــــ

1- نهج البلاغه، نامه 62
2- همان، نامه 46

سنت تحولات در جامعه
پرسش:

از منظر آموزه های وحیانی جوامع انسانی براساس چه ساز و کار 
و مؤلفه هایی تغییر و تحول پیدا می کنند، و سنت الهی در این رابطه 

چگونه است؟
پاسخ:

اصل تغییر سرنوشت
قرآن کریم در آیاتی چند به تصریح با اشاره یک اصل کلی را که مربوط 
به سرنوشت حیات و زندگانی فرزندان آدم است بیان می کند، و آن اصل کلی 
این است که هر قوم و ملتی آنچه بر آنها هست از نعمتها و موجبات آسایش 
و سعادتمندی یا بلاها و نعمتها و موجبات ناراحتی،  وابسته و مربوط است به 
وضع معنوی و فکری و اخلاقی خود آنها و مادامی که در فکر و روح و اراده و 
اخلاق آنها تغییری حاصل نشود در وضع زندگانی آنها تغییری حاصل نخواهد 
شد. این آیه کریمه »ان الله لایغیر ما بقوم حتی یغیر و اما بانفسهم« خداوند 
سرنوشت هیچ قومی را تغییر نخواهد داد مگر اینکه آنها آنچه را که در درون 
خودشــان اعم از تفکر و اخلاق اســت را تغییر دهند )رعد- 11( تصریح به 
همین مطلب است. در سوره مبارکه انفال آیه 51 پس از آنکه به عاقبت شوم 
و نکبت بار کفار قریش که گرفتار شــدند اشاره می کند و می فرماید: »ذلک 
بما قدمت ایدیکم و ان الله لیس بضلام للعبید« یعنی این بچارگی و بدبختی 
 نتیجه اعمال خود شــما اســت، وگرنه خداوند هرگز به بندگان خویش ظلم 
روا نمی دارد. بعد می فرماید: کذأب »ال فرعون والذین من قبلهم کفروا بایات الله 
فاخذهم الله بذنوبهم ان الله قوی شدید العقاب« یعنی چیز تازه ای نیست، روش 
ما به روش آل فرعون و کسانی که قبل از آنها در این جهان زندگی می کردند 
مانند است، که خدا نتیجه اعمال زشت آنها را به آنها چشانید، خداوند قوی 
است و مجازات هایش ســخت و شدید است )آیه 52(. بعد می فرماید: ذلک 
بان الله لم یک مغیراً نعمه انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفســهم« قاعده 
کلی و ســنت الهی این است که خداوند به گزاف و بی جهت نعمتی را که بر 
قومی ارزانی داشته از آنها پس نمی گیرد، مگر هنگامی که در افکار و روحیه 

و اخلاق خویش تغییراتی بدهند.
نتیجه گیری از آیات سنت تغییر و تحول

از این آیات کریمه و آیات دیگری که باز در قرآن مجید است دو مطلب 
استفاده می شود: 1- یکی اینکه سنت و قاعده ای در کار است و زندگانی بشری 
و شئون آن از عزت و ذلت و ترقی و انحطاط و بقا و زوال و سایر شئون قانون 
و قاعده ثابتی دارد، و گزاف و بی جهت نیســت. 2- دیگر اینکه اساس اصلی 
سعادتمندی، روحیه عالی و اخلاق فاضله است و اساس بدبختی و بیچارگی 
انسان و جامعه رذایل روحی و اعمال ناشایست است و خلاصه منبع و سرچشمه 

سعادت یا شقاوت در داخل وجود خودم است نه در بیرون.
مفهوم روحیات مردم و جوامع

روحیه به چه معنا اســت؟ هر کس یک رشــته افکار و معتقداتی دارد و 
یک رشته خصایل و عادات و ملکات روحی. روحیه انسان که سعادت دنیا و 
آخرتش در گرو آن است، عبارت است از: مجموع افکار و معتقدات و خصایل 
و صفات روحی. اعمال انسان طفیلی روحیه انسان است، یعنی انسان هر طور 
فکر بکند و هر طور عادت و ملکاتی داشــته باشد، همان طور عمل می کند: 
»قل کل یعمل علی شاکلته« )ای پیامبر!( بگو! هر کس هر عملی را که انجام 
می دهد، برطبق حالات و صفات درونی خود اوســت )اســراء- 84(. بنابراین 
علت اختلاف در عمل انســان ها، اختلاف روحیه ها است. و خط مشی و راه و 
روش انســان را در زندگی، روحیه یعنی مجموع افکار و اندیشه ها و عادات و 

ملکاتش تعیین می کند.
آثار و نتایج یک فکر غلط

گاهی یک فکر غلط در مغز یک نفر پیدا می شود که به قیمت از بین رفتن 
هستی و سعادت دنیا و آخرتش تمام می شود و خدا نکند که این گونه افکار 
شیوع پیدا کند و عده ای را گرفتار کند و به صورت یک مرض عمومی درآید. 
در این وقت است که ضرر آن فکر از وبا و طاعون بالاتر است. یکی از آن افکار 
غلط که متأســفانه شایع شده و عده زیادی از کسانی که ادعای روشنفکری 
دارند عملًا پیرو آن فکر هســتند، این اســت که زندگی سراسر مبارزه است. 
این اشخاص شنیده اند که علمای علم الحیاهًْ تنازع بقا را یکی از اصول قطعی 
عالم جانداران دانسته اند و از این مطلب این طور نتیجه گرفته اند که پایه اول 
این است که انسان موجبات بقا و آسایش خود را فراهم کند. پس انسان باید 
در صحنــه حیات تمام کوش خود را بــرای احتیاجات حیات از غذا و لباس 
و مســکن و غیره به کار ببرد و چون دیگران قهراً مزاحم هستند با آنها جداً 
به مبارزه بپردازد، صحنه حیات صحنه مبارزه است. این فکر غلط است زیرا 
زندگانی سعی و کوشش و حرکت و فعالیت است. و این سعی و کوشش باید 
مقرون به پاکی و تقوا باشــد و این جهت نتیجه سیر تکاملی است که انسان 
طی کرده و اگر مقرون به تقوا نباشد محکوم به زوال و فنا و اضمحلال است.

انحراف عالم
 انحراف یک امت را به دنبال دارد!

)بدان ای ســالک راه خدا!( اگر عالمی منحرف شد ممکن است امتی را 
منحرف ســاخته به عفونت بکشــد و اگر عالمی مهذب باشد، اخلاق و آداب 
اســلامی را رعایت نماید، جامعه را مهذب و هدایت می کند... وقتی بنا باشد 
عالمی مفسده جو و خبیث باشد، جامعه ای را به عفونت می کشد، منتهی در 
این دنیا بوی تعفن آن را شامه ها احساس نمی کند، لکن در آخرت بوی تعفن 

آن درک می گردد.)1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- جهاد اکبر یا مبارزه با نفس، امام خمینی)ره(، ص 15

اقتضای زندگی دنیوی، قرارگیری در سختی 
 و آســانی اســت؛ هر چند که همواره آســانی 
دو برابر سختی ها از نظر کمیت و کیفیت است؛ زیرا 
هر سختی پوشیده با دو آسانی است؛ اما همین 
سختی های نیم و نصفه از آسانی، انسان را کلافه 
می کند و زمام امور را از کف انسان خارج می سازد. 
بنابرایــن، یکی از دغدغه های انســانی، رهایی 
از سختی ها اســت که البته بر اساس آموزه های 
قرآن، در دنیا شــدنی نیست؛ زیرا انواع و اقسام 
سختی های کیفری و ابتلایی است که اگر انسان 
از سختی های کیفری رها شود، هرگز از سختی های 
ابتلایی رهایی ندارد؛ چرا که سنت و قانون الهی در 
زندگی انسان چنین است که انسان تا زمانی که در 
دنیا زندگی می کند، به انواع و اقسام سختی های 
ابتلایی گرفتار شــود. بر این اساس، انسان باید 
به جای آنکه برای رهایی از ســختی های ابتلایی 
چاره اندیشی کند که فایده ای هم ندارد، می بایست 
در اندیشــه راهی باشد تا واکنش های مناسب و 
درســتی در برابر سختی ها داشته باشد که او را 
از اضطراب برهاند و به آرامش و سعادت برساند. 
نویسنده در این مطلب با بهره گیری از آموزه های 
قرآن بر آن است تا بهترین واکنش ها را در برابر 

سختی ها معرفی کند. 

وظایف ما  در برابر سختی ها
علی پوریا

 سختی های ابتلایی، سنتی الهی
انسان دست کم با دو دســته از سختی ها در زندگی 
مواجه اســت که شامل ســختی کیفری و ابتلایی است. 
سختی کیفری به آن دسته از سختی هایی گفته می شود 
که انسان به سبب افکار و رفتارهای نادرست ، بدان گرفتار 
می شــود. به عنوان نمونه شقاوتی که آدم در دنیا پس از 
هبوط به آن مبتلا شــد، به ســبب خوردن و چشیدن از 

میوه ممنوعه بود.)طه، آیات 115 تا 121(
خدا در قرآن بیان می کند که مهم ترین عامل از دست 
رفتن نعمت ها، تغییری است که انسان در نفس خویش 
با گناه و فجور ایجاد می کند)شمس، آیات 7 تا 10؛ رعد، 
آیه 11( در حقیقت این گرفتار شدن به سختی و از دست 
رفتن نعمت ها به ســبب گناه انسان و به عنوان مجازات 
و کیفر اســت)نحل، آیه 112؛ مائــده، آیه 96(؛ چنانکه 
خدا به صراحت در قرآن بیان می کند که ظهور فساد در 
محیط زیست انسانی جز بخاطر دستاوردهای خود انسانی 

نیست.)روم، آیه 41( 
از نظر قرآن، انسان ها با صیانت از نفس الهی خویش 
با تقوای الهی و ایمان می توانند نعمت ها را حفظ و صیانت 
کنند و از سختی های کیفری و مجازاتی در امان بمانند.

)مائده، آیه 96؛ انفال، آیه 53؛ نحل، آیه 112(
در کنار سختی های کیفری که انسان در زندگی با آن 
مواجه می شــود نوعی دیگر از سختی ها وجود دارد که از 
آنها به سختی های ابتلایی یاد می شود؛ زیرا سنت الهی بر 
این است تا انسان ها در زندگی دنیوی در شرایطی سخت 
قرار گیرند. اهدافی برای سختی های ابتلایی بیان شده که 
شــامل: بهره مندی از امدادهای غیبی الهی برای مومنان 
صابر)آل عمران، آیات 124 و 125(، انابه و تضرع به درگاه 
الهی)روم، آیه 33؛ زمر، آیه 8؛ انعام، آیات 42 و 43؛ اعراف، 
آیه 94(، بروز باطن انسان و نمایش حقیقت نهان)توبه، آیه 
42؛ یونس، آیه 12؛ روم، آیه 33؛ زمر، آیه 8(، آشکار شدن 
بطلان برخی از امور مانند ناتوانی بتان)اســراء، آیه 67(، 
بیــداری فطرت توحیدی مردمان)انعام، آیات 40 تا 42؛ 
یونس، آیه 12؛ نحل، آیه 53(، زمینه سازی توبه و بازگشت 
به سوی حق)زخرف، آیه 48(، روآوری به سوی خدا)انعام، 
آیات 42 و 43 و 63؛ اعراف، آیه 134(، تنبه و اعتراف به 
حق)یونس، آیه 90؛ انبیاء، آیه 46(، انگیزه دعا و نیایش 
به درگاه خدا)انعام، آیات 42 و 43 و 63 و 64؛ انبیاء، آیات 
83 تا 88(، جداســازی مومن از منافق)آل عمران، آیات 

165 تا 167؛ احزاب، آیات 10 و 18(، شــناخت ولایت و 
سلطه تمام و کمال خدا بر همه هستی و امور)کهف، آیات 

43 و 44(، و مانند آنها می شود.
بر این اساس، نمی توان از امتحان ها و سختی های ابتلایی 
رهایی یافت؛ زیرا حتی ایمان آوری نه تنها موجب نمی شود 
تا انسان از بلا و آزمون برهد، بلکه بلایا و سختی ها افزایش 
می یابد تا جایی که گفته اند: البلاء للولاء؛ بلا برای اهل ولایت 
است؛ زیرا از نظر آموزه های قرآن، انسان ها با حضور رهبران 
الهی و ایمان آوری، درمعرض ابتلائات بیشتر و سخت تری 
از نظر کمیت و کیفیت قرار می گیرند؛ چرا که این ابتلائات 
نه تنها موجب رشد آنان است، بلکه با این مجموعه عظیم 
کمی و کیفی ابتلائات و ســختی ها، مومنان از منافقان و 
مانند آنها بازشناخته می شوند.)نمل، آیات 47 و 49؛ بقره، 
آیــه 49؛ اعراف، آیه 141؛ آل عمران، آیات 166 و 167 و 
179( بنابراین، از نظر قرآن، صرف ایمان موجب نمی شود تا 
انسان از سختی ها و مصیبت ها رهایی یابد؛ بلکه خود ایمان 
موجب قرارگیری انسان در شرایط دشواری است که سنت 

ابتلاء اقتضای آن را دارد.)عنکبوت، آیات 2 و 3(
در آیات قرآن مصادیقی از بلایا و ابتلائاتی که پیامبران 
و مومنان بدان گرفتار آمدند، بیان شــده است. چنانکه 
بیان می کند که پیامبر اکرم)ص( با سختیها و مشکلات 
فراوان رو برو بوده اســت.)معارج، آیه 5؛ آل عمران، آیه 
185( بــه طوری که اگر امدادهای غیبی الهی نبود، این 

سختی های رسالت کمرشکن بود.)شرح، آیات 1 تا3( البته 
پیامبران دیگر الهی)بقره، آیه 214؛ ابراهیم، آیات 10 تا 
13( حتی پیامبران اولوالعزم از جمله حضرت موسی)طه، 
آیه 40(، حضرت نوح)قمر، آیات 9 و 10؛ انبیاء، آیه 76( 
و نیز پیامبرانی چون حضرت لوط)هود، آیات 77 و 78(، 
یعقوب)یوسف، آیه 85(، ایوب)انبیاء، آیه 83؛ ص، آیه 41( 

با انواع و اقسام سختی ها و ابتلائات مواجه بودند.
از نظر قرآن، ابتلای مؤمنان به ســختی ها و شداید از 
سنت های الهی اســت.)بقره، آیه 214؛ آل عمران، آیات 
166 و 167؛ توبه، آیه 120؛ احزاب، آیه 11؛ محمد، آیه 
31( بنابراین، نمی توان از سنت های الهی از جمله سنت 

ابتلاء رهایی یافت، بلکه باید کاری کرد تا از این ابتلائات 
بر اساس فلسفه الهی آن بهره مند شد.

خدا در قرآن بیان می دارد که ســنت الهی مقتضی 
آن است که مومنان گرفتار سختی های ابتلایی باشند و 
این گونه نیســت که دوری از سختی های ابتلایی نعمت 
شمرده شــود؛ زیرا کسانی که چنین تصوری از ابتلائات 
الهی دارند، تصوری نادرســت و باطل دارند و می بایست 
آنان را از جرگه منافقان و سست ایمان ها برشمرد.)نساء، 
آیه 27( پس مومنان نه تنها از سختی های ابتلایی فراری 
نیستند، بلکه به  استقبال آن در میادین جهاد می شتابند.

بهترین واکنش ها در برابر سختی ها
از آنجا که امکان رهایی از سختی های ابتلایی نیست 
و انســان نمی تواند کاری کند که بدان ها گرفتار نشــود، 
لازم اســت روشــی را اتخاذ کند تا بهترین واکنش را در 
برابر سختی ها داشته باشد. در آیات قرآن روش هایی برای 

واکنش در برابر این دسته از سختی ها بیان شده که برخی 
از آنها عبارتند از:

1- صبر و شــکیبایی: انسان که نمی تواند سختی 
ابتلایی را از میان بردارد، باید با صبر و شــکیبایی از آن 
عبور کند تا با کمترین اضطراب به آسانی برسد و از سختی 
عبور کند.)بقره،آیات 45 و 177؛ اعراف، آیات 128 و 129(
2- استعانت از نماز و روزه: برای عبور از سختی ها 
بهترین کار آن است که انسان از خدا استعانت بجوید که 

در این راه وسائلی چون نماز و روزه بسیار مفید و سازنده 
است.)بقره، آیات 45 و 153؛ روایات تفسیری( 

3- دعا: از دیگر واکنش های مثبت در برابر سختی، 
دعا است تا خدا سختی را آسان کرده و توفیق عبور سالم 
از آن را بدهد.)یونس، آیه 12؛ طه، آیات 25 و 26 و 36؛ 
نمل، آیه 62؛ روم، آیه 33( در قرآن بیان شده که حضرت 
موسی)ع( در هنگام سختی، از خدا درخواست می کند تا 
آسانی را نصیب او گرداند و از سختی عبور سالم دهد)طه، 

آیه 25 تا 28(
4- تهجد شبانه: از دیگر واکنش ها در برابر سختی ها، 
تهجد شبانه است که انسان را به مقام محمود می رساند 
و مشــکلات و سختی ها را آسان کرده و به سادگی از آن 

عبور می دهد.)مزمل، آیات 1 تا6(
5- التزام به احکام شریعت: انسان هر چه بیشتر به 
احکام توجه و اهتمام ورزد بهتر می تواند در امور زندگی با 
مشکلات و سختی ها دست و پنجه نرم کند. در مشکلات 
زناشویی می توان با بهره گیری از احکام شریعت به آسانی 
از آنها عبور کرد و بهترین واکنش را بروز داد.)نساء آیات 
19تا 28( از نظر قرآن، احکام اسلام به سبب آنکه از رحمت 
الهی نشــات گرفته و فاقد احکام حرجی است و انسان را 
می تواند در مســیر رحمت قرار دهد و نقمت را به نعمت 

تغییر شکل و ماهیت دهد.
6- ایمان به همراه بودن ســختی با آسانی ها: 
ایمان آوری به این که هر ســختی آمیخته با دو آســانی 
اســت، موجب می شــود تا انســان در هنگامه ابتلاء به 
 سختی ها، جزع و فزع نکند و با امید به گذر از سختی ها، 

به آسانی و راحتی چشم بدوزد. )شرح، آیات 5 و 6(

7- حفظ آرامش: حفظ آرامش در سختی ها می تواند 
سختی را برانسان آسان کند. البته این امر نیازمند توفیق 
الهی اســت؛ زیرا وجــود آرامش در هنگامه ســختی ها 
نعمتی الهی اســت که هرکســی بدان توفیق نمی یابد.) 
 توبه، آیات 25 و 26 و 40؛ فتح، آیات 4 و 26 آل عمران، 

آیه 153(
8- عزم: عزم، اراده قوی در مقام عمل اســت که 
برخاسته از علم و ایمان قوی در شخص است. مومنان و 

پیامبران با عزم برخاســته از جزم ایمان و علم به میدان 
می روند و در برابر سختی ها عقب نشینی نمی کنند، بلکه 
آنها را از جلوی خویش برمی دارند تا به آسانی پس از آن 

دست یابند.)لقمان، آیه 17(
9- اســترجاع: یکی از واکنش های مثبت در برابر 
ســختی های ابتلایی این است که انسان استرجاع کرده 
و بــا »انا لله و انا الیه راجعون« بــه این نکته توجه یابد 
که همه هســتی در ملک و مالکیت کامل و مطلق الهی 
اســت و اگر چیزی از سختی به انسان می رسد براساس 
مشیت حکیمانه و اراده کامل و قطعی الهی است. چنین 
چیزی موجب آرامش و صبر در انسان است.) بقره آیات 

155 تا 157(
10- استمداد از درگاه الهی: از دیگر واکنش های 
مثبت در برابر ســختی ها می توان به اســتمدادجویی از 
خدا اشــاره کرد؛ زیرا اوست که مالک و رب هستی است 
و می تواند انســان را در سختی ها یاری رساند.)بقره،آیات 
250 و 286؛ نساء آیه 75؛ اعراف، آیه 125؛ طه، آیه 45(

11- اطاعت از خدا: انســان در سختی ها می بایست 
اطاعت الهی را ســرلوحه رفتار و کردار خویش قرار دهد؛ 
زیرا اطاعت از خدا هر سختی را آسان می کند و دشواری ها 
را آسان و راحت می سازد.) توبه، آیه 120؛ هود، آیه 115؛ 

آل عمران، آیه 172(
12- پناهجویی به ربوبیت خدا:در هنگام سختی ها 
انســان باید به ربوبیت و پروردگاری خدا پناه ببرد؛ زیرا 
اوســت که صفر تا صد هرچیزی را در دســت دارد و به 
پرورش آن می پردازد. اهتمام به ربوبیت الهی و پناهجویی 
به آن می تواند سختی را به آسانی تبدیل کند و آرامش را 

در بحبوحه سختی به انسان بازگرداند.)شعراء؛ آیات 167 
تا 120؛ غافر، آیات 26 و 27؛ ناس، آیات 1 و4(

13- امیدواری به خدا: انســان در هنگام ســختی 
می بایســت به رحمت و فضل الهی امید داشته باشد تا از 
ســختی عبور کند.)هود، آیات 9 و 11؛ یوسف، آیه 87؛ 

حج، آیه 15؛ طلاق، آیه 7(
14- انفاق مالی:  در هر ســختی انسان می تواند با 
انفاق مالی شرایط را بهبود بخشد و خود را از مشکلات و 

سختی ها برهاند. )آل عمران، آیات 133 و 134(
15- اهتمــام و توجه به ولایــت الهی: از دیگر 
واکنش های انسان در هنگام سختی آن است که به ولایت 
الهــی اهتمام و توجه نماید؛ زیــرا چنین توجه و حالتی 
می تواند او را جزو اولیای الهی قرار داده و از هرگونه حزن 
نســبت به گذشته از دست رفته و خوف نسبت به آینده 
ناشناخته رهایی بخشد و به آرامش برسد.)یونس، آیه 62(

16- تقویت ایمان: انســان می بایست در سختی ها 
ایمان خویش را تقویت کند و هر سختی را آزمایشگاهی 
برای جداســازی خیر و شــر، پاکی و ناپاکی و مانند آنها 
برشمارد و با تقویت ایمان به خدا و عمل به دعوت خدا و 
رسول الله )ص( سختی ها را بر خویش آسان و گوارا سازاد.

) توبه، آیه 117؛ آل عمران، آیات 171 و 172(
17- تحمل سختی: انســان باید به دور از هرگونه 
جزع و فزع، سختی ها را تحمل کند و با استقامت در هدف 
 خویش بکوشــد و از میدان خارج نشود و پا پس نگذارد.

) بقره، آیه 214؛ آل عمران، آیه 186(
18- یاد خدا و عبادت: از دیگر واکنش های موثر 
در برابر سختی ها می توان به ذکر الله و عبادت الهی اشاره 
کرد. هرگاه ســختی بر انسان فشار آورد می بایست با یاد 
خــدا و عبادت به درگاهش از مشــکلات عبور کرد و آن 
را گوارای وجود ســاخت.)حجر، آیات 97 و 98؛ طه، آیه 

130؛ انسان، آیات 24 و 25(
19- تــوکل به خدا: تــوکل و اعتماد بــه خدا در 
 ســختی ها می تواند بهترین واکنش در برابر آن باشــد.

) آل عمران، آیات 159و 173و 174؛ نساء آیه 81؛ انفال، 
آیه 61؛ زمر، آیه 38(

20- ایمان به مالکیت خدا: ایمان و باور به مالکیت 
خدا و بازگشــت به او، عامل تحمل مصائب و مشــکلات 
اســت. بنابراین انســان می بایســت به تقویت ایمان به 
مالکیت خدا بپردازد تا از ســختی ها به توفیق الهی عبور 

کند.)بقره، آیه 156(
21- عبرت از گذشــتگان: توجه به مشــکلات 
گذشــتگان و عبرت گیــری از رفتار آنــان می تواند در 
واکنش های انســان در برابر سختی ها بسیار موثر باشد. 
بنابراین، لازم اســت تا در زندگی به مشکلات گذشتگان 
توجه یافت تا به آســانی از مشکلات پیش رو عبور کرد.
)بقره، آیه 214؛ فصلت ، آیه 43؛ عنکبوت، آیات 3 و 4( 
به سخن دیگر، اطلاع یافتن از گرفتاری مومنان پیشین 
به ســختی ها، زمینه ساز تحمل مشــکلات گذشتگان از 
مومنان و پیامبران اشــاره می کند تا مشــکلات امروزی 
 برای مومنان آسان شود و از زندگی آنان سرمشق گیرند.

)همان(
22- توجه به امداد غیبی: از نظر قرآن، ایمان به 
نصرت الهی و امدادهای غیبی، هنگام مواجهه با مشکلات، 
عامل تحمل و بردباری در برابر آن اســت. بنابراین لازم 
است تا انسان به این نکته توجه یافته و بدان ایمان آورد 

تا مشکلات بر او آسان شود.) بقره، آیه 214(
23- تســبیح گویی: تســبیح گویی یعنــی ذکر 
ســبحان الله می تواند مشکلات را بر مومنان آسان کند و 
آستانه تحمل آنان را افزایش دهد.)حجر، آیات 97 و 98؛ 

طه، آیه 130(

انفاق فقیران به وقت تنگدستی
از نظــر آموزه های قــرآن، انفاق در همه حال خوب 
و پســندیده است؛ اما احســان و انفاق به وقت نداری و 
تنگدســتی خیلی مهم و پسندیده تر است؛ زیرا نه تنها 
بیانگر توکل و اخلاص افراد و درجه عالی ایمان و عبودیت 
آنان است، بلکه بیانگر درجه عالی اخلاق الهی آنان نیز 
است. هرچند از فقیر انتظاری نیست که آن اندک خویش 
را به دیگری بدهد، ولی آنان به سبب روحیه بالای اکرام 
که برخاسته از اکرام الهی است، با گذشتن از همان اندک 
خویش، دیگران را بر خود مقدم می دارند  و اندک خویش 
را به دیگران می بخشند.)انسان، آیات 8 و 9؛ حشر، آیه 9(
البتــه خدا در قرآن بیان می دارد که یکی از راه های 
رهایی از فقر آن است که انسان از اندک خویش نیز انفاق 
کند؛ زیرا این نوع رفتار کریمانه موجب جلب محبت الهی 

احسـان بـه وقـت تنگـی
 مرتضی رهنما

احسان و نیکوکاری با  اشکال گوناگون انجام می شود؛ اما احسان از مال و دارایی در وقت تنگدستی برترین 
احسانی است که پاداش خاصی برای آن است؛ زیرا کسی که از کم خویش می گذرد و محبوب مورد نیازش 
را به دیگری در عین نیازمندی خود می دهد و از خساست خود را دور می سازد، یا حتی کسی که بخشی 
از کم خویش را در فقر و نداری می بخشد، جلوه هایی از ایثارگری و اکرام را به نمایش می گذارد. این گونه 
است که چنین احسان یا اکرامی مورد ستایش خدای سبحان قرار می گیرد و پاداشی از جنس اکرام نصیب 
آنان می سازد. در نوشتار حاضر اهمیت و فضیلت احسان در هنگام تنگدستی و سختی تشریح شده است.

خدا در قرآن بیان مــی دارد که یکی از 
راه های رهایی از فقر آن است که انسان 
از اندک خویش نیز انفاق کند؛ زیرا این 
موجب جلب محبت  کریمانه  رفتار  نوع 
الهی است و چون خدا محسنان را دوست 
می دارد، پاداش نیکوتر به آنان می دهد.

بر اســاس آموزه های قــرآن، انفاق در 
همه حال خوب و پســندیده است؛ اما 
احسان و انفاق به وقت نداری و تنگدستی 
خیلی مهم و پسندیده تر است؛ زیرا نه تنها 
بیانگر توکل و اخلاص افراد و درجه عالی 
ایمان و عبودیت آنان است، بلکه بیانگر 
درجه عالی اخلاق الهی آنان نیز اســت.

از  نظر قرآن، برخی از انسان ها به سبب 
احســاس  گرفتار  ثروت ،  از  بهره مندی 
کاذبی می شوند که از آن به استغنا تعبیر 
دروغین  احســاس  همین  است.  شده 
موجب می شود تا این دســته از افراد 
فقر وجودی و ذاتی و هویتی خویش را 
فراموش کننــد و راه طغیان و معصیت 
را در پیش گیرند و بــه جای بندگی و 
اطاعــت از خدا به عصیــان رو آورند.

این بدان معناست که انجام واجبات دینی از جمله 
انفاقات واجب، خود راهی برای رهایی از فقر است. پس 
فقیر نبایدبخل و خساست ورزد و به سبب درآمد اندک، 
بر خانواده سختگیری کند، بلکه باید با انفاق از آنچه خدا 
به او داده، این امکان را فراهم آورد تا شرایط بهبود یابد 

و از سختی و مشکلات اقتصادی رها شود.
به نظر می رسد که اگر همین فقیر انفاقات مستحب 
به دیگران داشــته باشد، می تواند امیدوار باشد که خدا 
در روزی را بر روی او بگشاید و بلکه از فضل خویش به 

او ارزانی دارد. 
در نظر بگیرید شــخصی ده دست لباس نو و تمیز 
داشــته باشــد و یکی یا چند عــدد آن را به نیازمندی 
ببخشــد؛ هر چند این عملش  ارزشــمند است، ولی از 
نظر ارزشــی ، ارزش عملش به احسان کسی نمی رسد 
که یک جامه نو دارد و آن را برای رضای خدا می بخشد 

تا دیگری خشنود شود.
 در برخی منابع اهل سنت به نقل از سبط ابن جوزی

)م 654ق( و نیز برخی منابع شــیعی چنین نقل شده 
است: فاطمه)س( هنگام عروسی پیراهنی کهنه داشت 
که رسول خدا)ص( ضمن جهیزیه آن حضرت، پیراهنی 
تازه تهیّه کرد تا فاطمه)س( آن را در شب عروسی بپوشد، 
وقتی فاطمه)س( با لباس نو به منزل علی)ع( رســید و 
مراســم جشن و اطعام پایان یافت و فاطمه و همسرش 
تنها شــدند، فقیری بر در خانه آمد و اظهار نیاز کرد و 
گفت: ای اهل خانه! گرسنه و عریانم! به من غذا و لباسی 

برای پوشیدن به من بدهید.
فاطمه )س( از غذای عروســی بــرای آن فقیر کنار 
گذاشت و لباس نو خود را از تن بیرون آورد و همان لباس 
قدیمی را بر تن کرد و غذا و لباس را به فقیر بخشــید 
ا تحُِبُّونَ «  و آنــگاه فرمود: »لنَْ  تنَالوُا البِْرَّ حَتَّی تنُْفِقُوا مِمَّ
)آل عمران، آیه 79(؛ به نیکی نمی رسید، مگر زمانی که 
از آنچه دوســت   دارید، انفاق کنید.)صفوری)م 894ق(، 
عبدالرحمن بن عبدالســلام، نزههًْ المجالس و منتخب 
النفائــس، ج 2، ص 175، مصر، المطبعهًْ الکاســتلیهًْ، 
1283ق؛ شوشــتری)م 1019(، قاضی نور الله ، إحقاق 
 الحق و إزهــاق الباطــل ، ج  10، ص 401، قم، مکتبة 

آیت الله المرعشی النجفی ، چاپ اوّل ، 1409ق؛(
در فضیلت انفاق همین بس که قرآن کریم در سوره 
بقره آیه دویست و شــصت و یک، انفاق کنندگان را به 
دانه پر برکتی تشــبیه می کند که در زمین مســتعدی 
افشانده شود و از آن، هفت خوشه و از هر خوشه، یکصد 
دانه بروید: »کســانی که اموال خود را در راه خدا انفاق 

می کنند، همانند بذری هستند که هفت خوشه برویاند؛ 
که در هر خوشه، یکصد دانه باشد؛ و خداوند آن را برای 
هر کس بخواهد )و شایستگی داشته باشد(، دو یا چند 
برابر می کند؛ و خدا )از نظر قدرت و رحمت، ( وسیع، و 

)به همه چیز( داناست«.)بقره، آیه 261(
تشبیه افراد انفاق کننده به دانه های پربرکت، تشبیه 
عمیقی است که نشان می دهد عمل هر کس پرتوی از 
وجود اوست و هر قدر عمل او توسعه پیدا کند، درواقع 
وجود خود او توســعه پیدا کرده است. البته انفاق دارای 
سه رتبه و درجه اســت، که هر کدام بر دیگری برتری 
دارد: 1. صدقات؛ 2. مواسات؛ 3. ایثار و از خود گذشتگی.

از خودگذشتگی ایثارگران فقیر از نگاه قرآن
انسان موجودی فقیر اســت؛ زیرا هویت وجودی و 
ذاتی او چیزی جز نیاز نیســت و در جان خویش و نیز 
بقای آن، نیازمند استمرار فیض الهی از سوی خدا غنی 

حمید است)فاطر، آیه 15( به طوری که اگر دمی فیض 
از سوی خدا افاضه نشود، نیست و نابود می شود. بنابراین، 
هر انســانی در هر سطحی بهره مند از امکانات و دارایی 
و ثروت باشــد، باز در اصل وجود خویش بلکه حتی در 
بقای آن نیازمند افاضات وجودی الهی اســت تا بقای او 
را پس از ایجاد نیز تضمین کند. بنابراین، انســان هرگز 
به غنایی نمی رسد تا او را از فقر ذاتی و وجودی خویش 
بی نیاز کند و دیگر نیاز به فیض خدای فیاض نداشته باشد.
از  نظر قرآن، برخی از انسان ها به سبب بهره مندی از 
ثروت ، گرفتار احساس کاذبی می شوند که از آن به استغنا 
تعبیر شده است. همین احساس دروغین موجب می شود 
تا این دسته از افراد فقر وجودی و ذاتی و هویتی خویش 
را فراموش کنند و راه طغیان و معصیت را در پیش گیرند 
و به جای بندگی و اطاعت از خدا به عصیان رو آورند. خدا 
درباره این افراد می فرماید: به یقین انسان طغیان می ورزد، 

هر گاه که احساس بی نیازی کند.)علق، آیات 6 و 7(

فردی که رابطه انســان با خدا را به حق و حقیقت 
می شناســد، می داند که وجودش فقری اســت. چنین 
شخصی بر آن است تا به گونه ای رفتار کند تا این رابطه 
و پیوند به درستی حفظ شود و از آن بهره مند شود. پس 
انســان باید پیوند با خدا را از طریقی مطلوب برای خود 
حفظ کند که آن طریق همان طریق عبودیت است که 

به خاطر آن آفریده شده است.)ذاریات، آیه 56(
بر اســاس آیات قرآن، افرادی کــه اهل ایمان برتر 
هستند و به همه آموزه های وحیانی و شرایع آسمانی به 
طور کامل و تمام عمل می کنند، به ســطحی از اخلاق 
نیک می رسند که آنان را فراتر از عدالت مقابلی به احسان 
عفوی و احســان اکرامی ســوق می دهد تا جایی که نه 
تنها عفو و گذشت از خطا می کنند؛ بلکه با ایثارگری از 

محبوب های مورد نیاز خویش اکرام می کنند.
این افراد هر چند که فقیر مادی هستند، ولی از فقر 
فرهنگی و روانی رســته اند؛ زیرا با اتصال به خدا، به او 
تکیه و اعتماد کرده ا ند؛ آنان هرچند نمی توانند به آسانی 
روی پای خود بایســتند، زیــرا از نظر اقتصادی ضعیف 
هســتند و کســی که ضعف اقتصادی دارد در جامعه 
نمی تواند به تنهایی ســر پا بایستد بلکه نیازمند یاری و 
احسان دیگری است؛ با این همه این افراد غنی فکری و 
فرهنگــی و روانی با همه فقر مادی و اقتصادی خویش، 
همه داشــته ها و دارایی های اندک خویش را به دیگران 

می دهند و ایثارگری دارند. 
خدا درباره این افراد می فرماید: کســانی که قبل از 
مهاجران در مدینه جای گرفته و ایمان آورده  اند، هر کس 
را که به سوی آنان کوچ کرده دوست دارند و نسبت به 
 آنچه به ایشــان داده شده اســت در دلهایشان حسدی 
نمی  یابند و هر چند در خودشان احتیاجی مبرم باشد آنها 
را بر خودشان مقدم می دارند و هر کس از خست نفس 
خود مصون ماند، ایشانند که رستگارانند.)حشر، آیه 9(

در ایــن آیه به چند امر بــه عنوان ویژگی این افراد 
 اشاره شده که شــامل: اهل ایمان، دوستدار مهاجران، 
فاقد حسادت، ایثارگری در عین نیاز شدید به چیزی و 

نگهداشتن نفس از بخل و خساست است.
البته از نظر قرآن، مهم ترین عامل در چنین رفتاری 
از ســوی افراد فقیر و از خودگذشتگی و ایثارگری آنان، 
چیزی جز ایمان قوی و عبودیت و بندگی آنان نســبت 
به خدا نیست)مائده، آیات 84 و 85؛ صافات، آیات 80 و 
81 و 110 و 111 و 121 و 122(، زیــرا جمله پر تکرار 
»انـّـه من عبادنا المؤمنین« در ایــن آیات، تعلیل برای 

احسان محسنین است.

اگر انسان این گونه باشد، حتی اگر فقیر مادی باشد، 
همان اندک خویش را به دیگران می بخشد و با کرامت 

و ایثارگری نشان می دهد که امید به فضل الهی دارد.
خــدا در قرآن بیان می کند که مقربان الهی که ابرار 
از آنان پیروی می کنند، با آنکه از نظر مادی گرفتار فقر 
اقتصادی هســتند، ولی به ســبب توجه به »وجه الله« 

از محبــوب مورد نیاز خویش می گذرنــد و به دیگری 
می دهند؛ چنانکه در باره اهل بیت عصمت و طهارت )ع( 
در قرآن آمده اســت: و به محبت و دوســتی اش بینوا 
و یتیــم و اســیر جنگی کافر را خوراک مــی  دادند؛ ما 
برای رضایت و خشــنودی خداســت که به شــما غذا 
 می دهیــم و پاداش و سپاســی از شــما نمی خواهیم. 

)انسان، آیات 8 و 9(
در این آیات بیان شــده که اهــل بیت)ع( محبوب 
خویش یعنی آنچه  مورد نیازشــان بود را برای محبت 
الهی به دیگری دادند که شامل حتی اسیر جنگی می شود. 
 ابــن عبــاس نقل کــرده که امــام حســن)ع( و 
امام حســین)ع( بیمار شــدند. پیامبر)ص( با جمعی از 
یاران به عیادتشان آمدند و به علی)ع( گفتند: چه خوب 
است که برای بهبودی فرزندانت نذری کنی. علی)ع( و 
فاطمه )س( و فضه - کنیز آن دو بزرگوار- نذر کردند که 
اگر کودکان بهبودی یافتند، سه روز روزه بگیرند. بچه ها 
بهبودی یافتند و اثری از کســالت باقی نماند. حضرت 
علی)ع( برای روزه گرفتن و ادای نذر خود ســه من جو 
قرض گرفــت و فاطمه)س( یک من آن را آرد کرده، از 
آن نان درست کرد و سهم هر کسی را جلویش گذاشت 
تــا افطار کند. در همین حال ســائلی به در خانه آمد و 
گفت: سلام بر شما اهل بیت محمد)ص(. من مسکینم، 
مرا طعام دهید! خاندان پیامبر آن سائل را بر خود مقدم 
شمرده، افطار خود را به او دادند و آن شب چیزی جز آب 
نخوردند و با شکم گرسنه دوباره نیت روزه کردند. هنگام 
افطار روز دوم یتیمی به در خانه آمد و غذا خواســت و 
آنها غذایشــان را به او دادند. در شب سوم اسیری آمد و 
همان عمل را نسبت به او کردند. صبح روز چهارم علی)ع( 
دست امام حسن و امام حسین)ع( را گرفت و نزد رسول 
خدا)صلی الله علیه و آلــه ( آمد. آن حضرت وقتی بچه ها را 
دید که از شدت گرسنگی ضعیف شده اند،  گریه کرد. در 
این هنگام جبرئیل با سوره دهر بر آن حضرت نازل شد. 

)مجمع البیان، شیخ طبرسی، ج10، ص209( 

صفحه ۶
پنج شنبه اول مهر ۱۴۰۰
۱۶ صفر ۱۴۴۳ - شماره ۲۲۸۴۹

است و چون خدا محســنان را دوست می دارد، پاداش 
نیکوتر به آنان می دهد؛ از همین رو خدا به شکل واجب 
یا دست کم مستحب موکد می فرماید: بر توانگر است که 
از دارایی خود انفاق کند؛ و هر که روزی او تنگ باشد باید 
از آنچــه خدا به او داده انفاق کند؛ خدا هیچ کس را جز 
بقدر آنچه به او داده است تکلیف نمی  کند؛ خدا بزودی 

پس از دشواری آسانی فراهم می  کند.)طلاق، آیه 7(
این آیه هر چند درباره انفاق واجب مرد نســبت به 
همسرش است؛ یعنی بر مرد دارا و ندار است تا هزینه ها 
و مخارج همسرش را بپردازد؛ ولی می توان این برداشت 
را از آیه داشــت که اگر فقیر انفاقات واجب خویش را از 
مقدار کم دارایی اش انجام دهد، خدا به سبب همین عمل 
به واجب شرعی، به یاری اش می شتابد و عسر و دشواری 

را از او بر می دارد و شرایط را برایش آسان می سازد.


